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در جزئیات آگهی  تبلیغاتی کلینیک  زیبایی دیگری دقیق می شویم 
که در توصیف خدمات شــان به واقعیت نزدیک تر هســتند:»با 
جدیدترین دستگاه لیزر لاغر شو و با ورزش و سبک غذایی سالم، 
لاغر بمان«، »حتی آن بازیگر مشهور که فالوئرش هستی هم بعد 

از تجربه لاغری موضعی با دستگاهی که تبلیغش را انجام می دهد، 
هر روز ورزش می کند« و یا » با کارکرد دستگاه های لاغری آشنا شو 
تا بدانی کدام دستگاه لیزر مناسب از بین بردن غبغب و کدام سایز 

شکمت را پایین می آورد«. 

 لاغری
مصور دستگاهی

مسجلامیدهند
آتش کوره سفیدگران رو به خاموشی است

رابعه تیموریروزگار
روزنامه نگار

حتی وقتی از هرم آتش کوره، پوســت دست کارکرده 
و زحمتکش اش به گزگز می افتــد، باید تاب بیاورد. باید 
آنقدر رویه مسی دیگ را روی شعله آتش کوره بتاباند که 
وقتی قلع و نشادر را روی آن می ریزد، خوب روی سطح 
صاف و صیقلی اش بنشیند و کف و روی دیگ را خوب برق 
بیندازد. داوود پاکیزه و درست کار می کند؛ آنقدر پاکیزه 
که اوستا عبدالله را عمری میان مشتریانش روسپید نگه 
داشته است. اوستا عبدالله در سفیدگری مو سپید کرده 
و به آتش کوره دکان دود انــدودش دیگ و پاتیل های 
کارکرده بسیاری جلا پیدا کرده اند. روزگاری همکاران 
اوستا عبدالله در بازار سیداسماعیل پرشمار بودند، اما 
حالا در این بازار فقط او و تک و توک ســفیدگرانی جا 
خوش کرده اند که هنوز نمی توانند از کار و کسب دیرینه 

خود دل بکنند.
وسط تاریکی دکان حاج عبدالله، رویه طلایی تغار مسی 
 خوب برق می زند. کــف آن را هنوز داوود نســابیده و 
لک های ســیاه، رنگ نقره ای کف تغار را پوشانده است. 
اندازه دکان حاج عبدالله به 15متر نمی رسد. دوده کوره 
تا میانه دیوارهای طبله کرده دکان بالا رفته و قفســه ها 
و رف های فلزی که ابزار کار و وســایل خرده ریز را توی 
آنها چیده اند، زنگار بســته اند. کیسه های شن و نشادر 
گوشه دکان تلنبار شده اند و ظروف دوده گرفته ای را که 
باید امشب توی محلول جوهرنمک بخوابانند، شلوغ و 
درهم توی قفسه ها جا داده اند. تاباندن کوره با گاز شهری 
به صرفه تر است، ولی اوستا عبدالله محض احتیاط پیت 
نفت آبی رنگ زیر رف را هم هیچ وقت خالی نمی گذارد. 
پیت حلبی هم که توی آن زغــال می ریزند و روی آن 
بساط چای صبحانه و عصرانه شان را به راه می کنند با نفت 
می سوزد. دیگچه ها و سینی و قابلمه هایی را که سفید 
شده اند، کنار در باریک دکان چیده اند و نصیر مشغول 
بسته بندی آنها ست تا به مشتریان تحویل دهند. داوود 

کوره را تابانده و مشغول جوشاندن دیزاب است. تا دیزاب 
داغ از قل زدن بیفتد، می تواند کمی نفس چاق کند.

دیگ و پاتیل های نذری

 نصیر کنار دیگ مسی پر از جوهر نمک چمباتمه زده و هر بار که 
تکه پوست کوچک توی مشتش را روی آفتابه مسی می کشد، 
ســیاهی و زنگار رویه آن توی راه آب باریــک کف دکان راه 
می گیرد. بسیاری از همکاران حاج عبدالله برای سابیدن ظروف 
از اسکاچ ظرفشویی زبر استفاده می کنند، ولی او هنوز هم پیش 
از آنکه دسته پوست بز به آخر برســد، نصیر را برای خریدن 
پوست تازه به دباغی می فرستد. یک کیسه پر از شن ریزه هم 
همیشه ته دکان هست تا نصیر آنها را روی پوست بریزد و خوب 

کف و روی ظرف های سیاه را بسابد.
دیگچه ها و پارچ و آفتابه ها را نصیر هــم می تواند توی کوره 
بتاباند، ولی نزدیک محرم و صفر و  مــاه رمضان که دیگ و 
پاتیل های نذری پزان از انباری ها بیــرون می آیند، داوود 
باید خودش دم کوره بایستد. وقتی دیگ های مسی بزرگ 
و سنگین داغ می شوند، آسان نیست که با یک دست لبه 
سرخ و حرارت دیده دیگ ها را بگیری و با دست دیگر دیزاب 
جوشیده را توی آنها بغلتانی، ولی داوود خوب از پس کار 

برمی آید. از 12سال پیش که پدرش دیگر قوت سفیدگری 
نداشــت و خانه نشین شد، داوود رشــته کار دکان حاجی را 
توی دستش گرفت. قبل از آن گاهی وردست پدر، پای کوره 
می ایستاد و از دیزاب جوشاندن تا قلع اندود کردن ظروف مسی 

را یاد گرفته بود.

پیشه ای رو به فراموشی

نصیر چند سال بعد از اوستاکار شــدن داوود، شاگرد دکان 
حاج عبدالله شــده و هنوز مانده کــه قلع اندودکردن ظروف 
سابیده شــده را به او بســپارند، ولی باید اول صبح و پیش از 
رسیدن داوود و اوستاعبدالله کوره را روشن و کم و زیاد شن 
و نشادر و دیزاب و زغال چوب را بســنجد تا وسط کار لنگ 
نمانند. اگر چه این روزها دیگر از دسته های کماجدان و پاتیل 

و تغارهای مسی که اول صبح جلوی دکان سفیدگری تلنبار 
می شدند خبری نیست و شاید حتی چند روز گذر مشتری به 
بن بست درختی نیفتد، اوضاع کاسبی تعریفی ندارد و آتش این 
حرفه رو به خاموشی است.  اوستا عبدالله به عادت گذشته ها 
هر شب به نصیر ســفارش می کند که همه ابزار و لوازم کار را 
روبه راه کند تا کم و کاســتی در کارشان نباشد. حاج عبدالله 
عمری به انصاف و مدارا با مشتری شهره بوده و حالا هم سعی 
می کند خوش انصاف باشــد، ولی قیمت قلع که هر روز بالا و 
بالاتر می رود، دســت و بالش را بسته و با قد کشیدن نرخ این 
فلز وارداتی، اجرت کار او و شــاگردانش هم بیشتر می شود. 
حاج عبدالله می گوید: »قدیم قلع را از بلژیک وارد می کردند، 
ولی از چند ســال پیش این فلز از مالزی به ایران می آید. ما 
به صورت شمش و کیلویی قلع را می خریم و خودمان آن را آب 
می کنیم.« سفیدگری کار و کسب آبا و اجدادی اوستا عبدالله 
قاسمیان است و با آنکه ظروف خوش رنگ و لعاب و ارزان قیمت 
تفلون جای ظروف مســی را در آشپزخانه بانوان ایرانی تنگ 
کرده انــد، او باز هم نمی تواند از کوره ســفیدگری و پیشــه 

ر گرفته اش  دل بکند.زنگا

بحران تناسب
 درباره پیامک های بی پایان زیبایی

 که زندگی ما را زشت کرده اند

سحر جعفریاننگاه
روزنامه نگار

دختر جوان، تقارنی میان چهره متناسب خود و چگالی اندامش 
که وزنی بیش از 90کیلوگــرم را نمایان می کند، نمی بیند. 
برای همین نامتقارنی ا ســت که بارها و بارها  کاهش وزن 
را به ســر دویده و هر بار نیز ناامیدانه بازگشته و این، شاید 
آخرین و پرهزینه ترین راه است که حالا او را بعد از دریافت 

پیامک تبلیغاتی ویژه خدمات لاغری به یکی از کلینیک های 
زیبایی شهر کشانده. فایل تصاویر تلفن همراهش را باز می کند 
و بعد از کمی اســکرول، تصویر یکی از سلبریتی های فضای 
مجازی را که در فیگوری نمایشی سعی در به رخ کشیدن اندام 

ایده آل و جذاب خود دارد، انتخاب می کند تا به عنوان اندام دلخواه 
و مورد نظرش به پزشــک متخصص لاغری، نشــان دهد. پزشک 

متخصص هم که عادت دارد هر روز در چندین نوبت، چشم بدوزد 
به تصاویری چنین سوررئال که اغلب شــان حاصل ساعت ها 
حسرت کشی و جست وجوی اینترنتی  اند، سری به نشانه تأیید، 
تکان می دهد و بعد، با آن لبخند پت وپهن اطمینان بخش که از 
ابتدای جلسه مشاوره لاغری به کمک انواع و اقسام دستگاه های 
پیشــرفته و مدرن، کنج لبش جای داده، دختر جوان و دیگر 
مراجعه کنندگان کلینیــک را در موقعیت قریب الوقوع بودن 
آرزویشان یعنی خلاص شدن از شر تک تک سلول های انباشته 

و متراکم چربی  قرار می دهد.

وقتی، چاقی بیماری نیست و لاغری، زیبایی!

زمان زیــادی از روزگاری که چاقی، نوعی بیماری محســوب می شــد، 
گذشــته اســت. این روزها چاقی و اعداد صعودی توده های بدنی افراد، 
 بیش از آنکه زنگ  هشدارهای پزشکی و درمانی را به صدا درآورند بر طبل 
تناسب اندامی که معیارهایش را مد و زیبایی تعیین می کند، می کوبند. 
این تغییر محســوس را می توان از محتوای تبلیغاتی کلینیک هایی که 
کسب وکارشان کم کردن وزن از بعضی از قسمت های اندام و افزودن اوزانی 
اغراق آمیز به قسمت های دیگر اســت، دریافت. محتواهایی که کلیدواژه 
بسیاری شان، لاغری تضمینی و بدون بازگشت، جلسه ای 3تا 5کیلوگرم 
و البته اسامی انواع دستگاه های لیزر با اشــعه و طول موج های متفاوت 
است به انضمام تصاویری اقناع کننده از قبل و بعد دفع چربی های اضافه 
بدن بر اثر انبساط، انقباض یا ارتعاشی که دستگاه های موضعی لاغری 

ایجاد می کنند.

سوزن هایی که برای اندام زیبا نخ می شوند
»هر جلسه در کمتر از نیم ساعت بیش از 60درصد چربی های قسمت مورد نظر بدن تان ذوب می شود که آن مقدار چربی را طی یک هفته از طریق ادرار 
دفع خواهید کرد. خدمات دستگاه 2024فلان برند هر جلسه 3میلیون تومان و لاغری با دستگاه 2023بهمان برند هم از یک میلیون و 500هزار تومان 
شروع می شود.« این را خیلی تند و سریع اپراتور یکی از کلینیک های زیبایی که آگهی های تبلیغاتی شان همه جا دیده می شود، می گوید و ادامه 
می دهد:» وقت مشاوره حضوری برایتان ثبت کنم؟« متوجه تعلل مشتری برای تصمیم گیری که می شود، دوباره پر چانه می شود:» اگر به اثربخشی 
دستگاه های لیزر لاغری شک کردید چرا متد کاشت نخ لاغری )کاشت نخ کرومیک به وسیله سوزن( را امتحان نمی کنید! با اینکه هزینه اش کمتر 
است ولی مانند همان دستگاه ها که الان در همه کشورها مورد استفاده هنرپیشه های معروف و خوش استایل هستند، هر جلسه 3تا 5کیلوگرم از 

وزن تان را کم می کند؛ کاهش وزن، آن هم درست در نواحی اي که کمترین احتمال برای چربی سوزی و بیشترین ضخامت چربی را دارند.« 

فایل تصاویر تلفن 
همراهش را باز می کند و 

بعد از کمی اسکرول، تصویر 
یکی از سلبریتی های فضای 

مجازی را که در فیگوری 
نمایشی سعی در به رخ 
کشیدن اندام ایده آل و 

جذاب خود دارد، انتخاب 
می کند تا به عنوان اندام 

دلخواه و مورد نظرش به 
پزشک متخصص لاغری، 

نشان دهد


